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  چکیده

 که است مبنا این بر یونگ، گوستاو کارل الگوهاي کهن نظریۀ. است هنري آثار خالقان درونی هاي لایه نمادهایی از ها و نشانه بررسی علم الگویی، کهن نقد

 به توان می الگوها کهن این ترین برجسته جمله از. است ارتباط در جمعی ناخودآگاه ضمیر با که شده تشکیل متعددي درونی هاي لایه از فرد، هر شخصیت

 اشعار در درونی لایۀ دو این جایگاه تا است آنیما و سایه الگوي کهن دو بر تکیه با مدرن پست اشعار بررسی پژوهش این از هدف .کرد اشاره سایه و آنیما

 هاي قالب چارچوب در باز مدرنیسم، پست اصول بر تأکید وجود با شاعر که داد نشان نتایج. شوند شناسایی الگو کهن دو این با مرتبط نمادهاي و شاعر

 در تري محکم قدرت سایه، الگوي کهن میان این در. الگوهاست کهن شده  گذاري نشانه ساختارهاي از پیروي به مجبور و گرفته قرار جمعی ناخودآگاه ضمیر

 گردید مشخص همچنین. است پرداخته ها جلوه سایر از بیشتر یاریگري آنیما و سکوت ویژگی بر و تاریکی و سایه خوردگی گره بر او. دارد شاعر شخصیت

 معشوق، مرسوم هاي نشانه از نیز آنیما براي و افزوده سایه معمول نمادهاي به را قصاب و تار آسمان دراکولا، دایره، جلاد، پنجره، نمادهاي موسوي، که

  .است برده بهره نور و ابر دریا، همسر، مادر، صبح،

  .یونگ الگو، کهن جمعی، ناخودآگاه ضمیر الگویی، کهن نقد مدرن، پست شعر :کلیدواژه

 

  مقدمه. 1

 نیدانشِ نو گذاران هیاز پا ،دیفرو گموندیرا در کنار ز ونگالگوها، توسط روانشناس سوئیسی، کارل گوستاو یونگ مطرح شد و به همین واسطه ی نظریۀ کهن

بخش . شود یها م انسان ۀدر هم یو جمع قیعم یۀبه وجود لا ونگیبخش نخست، شامل اعتقاد : نظریۀ او شامل سه بخش اصلی است. دانند یم يروانکاو

خواند و بخش سوم شامل  ینیرا تجربۀ د ها آن توان یخود دارند که م یدر زندگ ییها ها تجربه انسان ۀو معتقد است هم شود یمربوط م نیدوم به د

او ناخودآگاه جمعی . دهد در این میان، ضمیر ناخودآگاه جمعی محوریت اصلی نظریات او را تشکیل می. استالگوها  و نظریۀ کهن هنر  نشیآفر يها وهیش

ها  در این ضمیر درونی، تصاویري مشترك وجود دارد که به آن. شود یگر منتقل میرا میراثی از گذشتگان دانسته که در ذهن بشر از نسلی به نسل د

مطرح کرده که ... الگوهاي مختلفی را چون آنیما، سایه، مادر مثالی، نقاب، سفر، مرگ، آنیموس و  یونگ، کهن. شود گفته می» الگو کهن«یا » تایپ آرکی«

اهمیت بیشتري بوده زیرا فرد براي ورود به ضمیر ناخودآگاه خود باید در ابتدا از لایۀ سایه عبور کرده و در الگوي آنیما و سایه، داراي  در آن میان، دو کهن

 اي رشته میان تحقیقات ارزش و اهمیت دلایل از یکی دلیل همین به است جدید هاي پژوهش جمله الگویی از نقد کهن. پس آن با آنیما مواجه شود

از جمله شاعران برجستۀ شعر پست مدرن فارسی است که » سید مهدي موسوي«. کند می برقرار ادبی متون و دیدج نظریات میان که است پیوندي

 که دریافت توان می پژوهش این کمک به. کند پرداختن به شعر او، یکی از راهکارهاي شناسایی جریان فکري جاري در شعر پست مدرن را فراهم می

 استنتاج قابل یونگ نظریۀ مبناي بر که است ها آن شخصیتی ژرف هاي لایه و درونیات از برخاسته میزان چه مدرن، پست شاعران بینی جهان و دیدگاه

 جمعی ناخودآگاه و الگوهاي سایه و آنیما کهن تأثیر تحت میزان چه تا با این دیدگاه، این پژوهش در پی پاسخ دادن به این سوالات است که موسوي .است

است؟ به عبارتی دیگر شاعران پست مدرن با توجه به دیدگاه فکري مبتنی بر عدم تبعیت از ساختارهاي معمول و اصرار بر گریز از آن، تا  داشته قرار خود

گوهاي سایه و ال کهن دادن نشان براي نمادها و ها سمبل  کدام از خود اشعار در اند؟ همچنین موسوي اي نهاد بشر بوده چه میزان تحت تأثیر توابع اسطوره

به همین . الگویی در شعر پست مدرن معاصر با تکیه بر اشعار سید مهدي موسوي است هاي کهن اند؟ هدف کلی پژوهش، تعیین صورت برده بهره آنیما
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ستفاده شده به عنوان مرجع پژوهش ا) 1398(» به روش سامورایی«و ) 1397(» دلقک بازي جلوي جوخه اعدام«منظور از دو دفتر شعر منتشر شده 

ها بررسی و تحلیل جامع شود و همچنین  الگوها و نمادهاي مرتبط با آن در این پژوهش سعی شده تا چند شعر، به صورت کلی از منظر کهن. است

هاي یافت  سایر نمونه. دالگوي آنیما و سایه که در اشعار دیگر به صورت پراکنده نمود یافته نیز مورد تحلیل قرار گیر هاي مختلف دو کهن ها و جلوه ویژگی

  . شده نیز به صورت ارجاع به هر بخش افزوده شده است

  

  پیشینۀ تحقیق. 2

عقل و  دیالگو در شعر سع کهن سهیو مقا یبررس«نامه  پایان). 1397( نادیه عبدي: شود الگوها اشاره می هاي انجام شده در مورد کهن  به بخشی از پژوهش

 یقیتطب یبررس«نامه  پایان). 1397( سیمین محمودي ؛»نامه گرشاسپ ییالگو و نقد کهن یبررس«نامه  پایان). 1397( قدسی براتی؛ »اخوان ثالث

کهن  یبررس«نامه  پایان). 1396( راد پروین پناهی  ؛»ونگی یۀنظر يبر مبنا تیفروغ فرخزاد و بوف کور صادق هدا يها الگو در سروده کهن يکارکردها

). 1396( زهرا معماري، »يمنزو نیحس اتیالگوها در غزل نمادها و کهن لیشرح و تحل«نامه  پایان). 1396( سیدعلی لواسانی، »يمعز ریالگوها در شعر ام

 لیتحل«نامه  پایان). 1395( عالیه قاسمی؛ »در شاهنامه ییالگو نکه یینمادگرا ۀترجم  یقیتطب یبررس: ییو کهن الگو يرینقد اساط«نامه  پایان

 ،خود ،یمثال مادر موس،یو آن مایپرسونا، آن(الگوها  کهن یبررس«نامه  پایان). 1395( زاده سوسن غایب؛ »يمولو يعناصر چهارگانه در مثنو يالگوها کهن

نقد «نامه  پایان). 1391(  حسنیه شیخ؛ »پور نیام صریبه کهن الگوها در اشعار ق ینگاه«نامه پایان). 1394( فرزانه مجاوري، »شیدر شعر محمود درو )هیسا

  . »يسهراب سپهر اشعار لیو کاربرد آن در تحل ییالگو کهن

  

  پست مدرنیسم. 3

با تغییر جایگاده انسان در جهان پیرامون آغاز  1910از دسامبر » دنیاي مدرن«در مورد زمان پیدایش این جریان هنري، ویرجینیا وولف معتقد است که 

پست مدرنیسم ابتدا در ). Jencks, 1984: 9( دانسته است 1972جولاي  15چارلز جنکز نیز زمان آغاز پست مدرنیسم را در ؛ )woolf, 1950: 96(شد 

 گوناگون، بنیاد، بی تصادفی، را جهان«پست مدرنیسم ). 5: 1385آپیگانسی، (هاي هنر چون ادبیات شد  معماري ظهور یافت و پس از آن وارد دیگر حوزه

 ها ماهیت بودن معین و معیارها، تاریخ حقیقت، عینیت به بدگمانی و شک موجب که داند می مجزا یا تفسیرهاي ها فرهنگ از اي مجموعه و نامعلوم ناپایدار،

 بیبنیاد، مرکز، سطحی، بی هنر جور یک در را تاریخی دگرگونی این از هایی مایه که است سبک فرهنگی جور یک پسامدرنیسم. شود می ها هویت انسجام و

ایگلتن، (» کند می مخدوش را روزمره تجربه و هنر نیز و» عامیانه«و » والا«فرهنگ  میانمرز  که دهد می بازتاب چندگرا و التقاطی اقتباسی، خودبازتابنده،

سازي و توضیح در مورد تصاویر شعري  شاعر خود را ملزم به شفاف. گرایی است در اشعار پست مدرن، تصویر ناآشنا، پیچیده و متکی بر ذهن). 18: 1391

آثار  ترجمۀ با زمان هم 1370 سال از ایران در مدرنیسم پست هاي نشانه نخستین. کند زمۀ کار خود تلقی میداند بلکه تنها غافلگیر کردن را لا خود نمی

اي با نام خطاب به پروانه ها  او با سرودن مجموعه. محسوب می شود رضا براهنی پیشروترین شاعر این جریان در ایران. فلسفی و ادبی غربی مشاهده شد

  .ترسیم کرد ترها جوان براي را مدرن اصول جریان پست

  

  )الگو کهن(تایپ  آرکی. 4

انسان در ضمیر خودآگاه، داراي قدرت انتخاب و اندیشه و . کارل گوستاو یونگ روان انسان را به دو دستۀ ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه تقسیم کرده است

ناخودآگاه بخشی تاریک و نهفتۀ روان آدمی است که خودآگاهی بر آن «. شده است اما ضمیر ناخودآگاه، خارج از کنترلی مشخص است رفتارهاي حساب

ضمیر ). 26: 1377یونگ، (شود  ضمیر ناخودآگاه در نظریه یونگ به دو بخش ناخودآگاه فردي و جمعی تقسیم می). 61: 1372کزازي، (» بنیاد شده است

 تمام. اند شود که محقق نشده و یا سبب ایجاد احساس ناخوشایند در فرد شده می هایی را شامل ها و سرخوردگی ناخودآگاه فردي، تمامی آرزوها، خواسته

یونگ معتقد است که ضمیر انسان، ). 6: 1384 ،یونگ( گرفت خواهد قرار هیلا نیا در رد،ینگ يجا خودآگاه هیلا در که یشخص يها يریفراگ و اتیتجرب

بدن، خصایص نیاکان را به همراه دارد، ضمیر و مغز انسان نیز، حاوي عواملی موروثی است که از گونه که  در بدو تولد چون لوحی سفید نیست بلکه همان

اند،  عناصري که در ضمیر ناخودآگاه جمعی نهادینه شده). 137: 1380فر،  شایگان(شود  اجداد باستانی به انسان رسیده و به آن ناخودآگاه جمعی گفته می

ارشاد، (» گیرد ها را از افلاطون، کانت و سنت اگوستین به وام می او این واژه«. شوند شناخته می» الگو کهن«یا » یپتا آرکی«در نظریۀ یونگ با عنوان 

شناسی و در آرشیو به بایگانی  آرکی به معنی کهن، در آرکئولوژي به معنی باستان«: توان بیان کرد می» تایپ آرکی«در مورد معناي واژة ). 357: 1382

الگوها به دلیل  کهن«. الگوها شناخته شده نیست منشأ این کهن). 342: 1383شمیسا، (» تایپ همان تیپ فرانسه به معنی الگو و نمونه استآمده است و 

و  ها الگوها، شخصیت کهن«: الگو آمده است در تعریف کهن). 138: 1380فر،  شایگان(» اند اي چندین میلیون ساله دارند، مفاهیمی جهانی که ریشه این

به نظر ). 27: 1390پیرسون، (» اند هاي مختلف از قدیم شناسایی و مطرح شده ها و الگوهاي فرهنگ ها، نقش ساختارهاي درونی هستند که در سمبل

آن کس یعنی ). یار درونی روح ( رسد یعنی آن شخصیت آزادتر و برتر که درون ما به کمال می. شخصی در درون ما به نام موجود دیگر وجود دارد«: یونگ

ترین چیز  ترین و طبیعی نیست شما دیوانه باشید تا صداي او را بشنوید، برعکس این سادهلازم  ... یابیم دیگري که خود ماست، اما کاملاً به او دست نمی
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 اتیح دیتجد و مرگ: ها شامل الگویی معرفی کرده که برخی از آن هر لایه از درون روان انسان را با نام کهن). 148: 1368یونگ، (قابل تصور است 

  .باشد قهرمان، مادر مثالی، ماندالا و سفر می ،مندخرد ریپ ،)خویشتن( خود موس،یآن و مایآن ه،یسا نقاب، ،)نوزایی(

  

  الگوهاي سایه و آنیما در اشعار سید مهدي موسوي کهن. 5

  سایه. 1- 5

هاي تاریک، سازمان نیافته و  آن را آشکار نکند؛ بدین مفهوم که سایه، شامل بخشدهد  لگوي سایه، آن بخشی از شخصیت است که فرد ترجیح می ا کهن«

زند و همیشه از سوي آن تحت فشار است؛ چیزهایی از  سرکوب شده یا به تعبیر یونگ، هر چیزي است که فرد از تأیید آن در مورد خودش سرباز می

 است یخودآگاه به چهره نیتر کینزد ه،یسا« ونگی دگاهید در). 173- 172: 1385لمر، پا(» قبیل صفات تحقیرآمیز شخصیت و سایر تمایلات نامتجانس

  . )167: 1368 ونگ،ی( »کند یم ظاهر را خود ناخودآگاه ریضم لیتحل در که هست زین یتیشخص جزء نیاول و

  

  سایه و احساس تسلیم و سرخوردگی خویشتن. 1- 1- 5

در مردگی / هیچ خاطره هیچ عاشقانه و بی بی/ اتفاق خاص به جز مرگ مادرم بی.../ چهار پسر، چند دخترِ با یک زن و / ام  که کارگر خانه! من هاشمم«

  ).8: 1397موسوي، (» کشم تا صبح، پشت پنجره سیگار می/ ام تا شب، غرور له شده در کارخانه/ کشم هاي زندة خود کار می از ذره/ دائمی خود شناورم 

اگرچه این . هاي مختلف سایۀ  درون خود را توصیف کرده است هاي ملموس موجود در جامعه، جنبه گیري از شخصیت بهرهدر شعري از موسوي، او با 

هایی است که عوامل مختلف  اي به اشتراك رسیده و آن کمبودها و عقده ها هر یک داستان و روایت زندگی متفاوتی دارند، اما هر یک در نقطه شخصیت

ها یا  متشکل از برخی عقده«ها معتقد است که شخصیت انسان  یونگ در مورد عقده. ها هستند نگی مسبب پیدایش آنسیاسی، اجتماعی و فره

در بندي شاعر کارگري است که در اوج ). 30: 1384بیلسکر، (» ها را باید نامحدود محسوب کرد هاي چند پاره که به سبب ناشناخته بودن، آن شخصیت

دار  هاي سیاسی و اجتماعی در تکاپو است؛ او زنی خانه برد، در بند بعدي، او دختري دانشجو است که با سرخوردگی ر میهاي روزمره به س سرخوردگی

هاي احساسی او را دربرگرفته است؛ مردي جوان که در برابر تناقضات اجتماعی و سیاسی  هاي زندگی زنانه خود غرق شده و عقده شود که در روزمرگی می

دهد که کهن الگوي  این شعر نشان می... . کشدو  هاي رفتاري به تصویر می هاي درونی خود را همچنان در کنش ه است اما سرخوردگیلب به سکوت بست

روزمرگی زندگی و تداوم . در بند نخست، شاهد کارگري هستیم که مرد خانواده است. تواند نمودهاي بیرونی و درونی متفاوتی داشته باشد سایه می

که » مرگ مادر«نخست : کند دو عامل است ناخوشایند عواملی است که شخصیت را تحت فشار قرار داده اما آنچه بیشتر در این میان جلوه می رویدادهاي

است که به » شرایط سخت زندگی«عامل دوم، . کند هاي کمبود عشق در وجود خود را با مرگ مادر، تداعی می شاعر عقده. نمودي از مادر مثالی است

خود نمادي براي » دریا«. شاعر سرخوردگی خود را به دریایی تشبیه کرده که در آن شناور است. طۀ کار در محیطی ناخوشایند ایجاد شده استواس

اه آب نمادي از ناخودآگ. الگوهاي مختلف است اما در این تصویرسازي، دریا داراي وجه منفی بوده که نماد غرق شدن، تاریکی و هولناك بودن است کهن

  ). 47: 1387پور،  اسماعیل(است و نشان از مادر مثالی، مرگ، تولد دوباره و زمان بیکران دارد 

  

  ).17: 1397موسوي، (» هر روز روي نقطۀ آغازم، هر روز روي نقطۀ پایانی/ بازم  ایست که می سازم، در من دونده چرخ و چرخ و دایره می می«

، معنایی منفی داشته و نشان دهندة »دایره«در این شعر، . هاي مثبت و منفی هستند و داراي جنبه  دهاشکال هندسی نمادهایی براي مفاهیم گستر

مدور بودن دایره، به شاعر کمک کرده تا تصویري از روزمرگی و استمرار ناتوانی در تغییر شرایط پیرامون خود را به مخاطب . استمرار یأس و ناتوانی است

  ).  52: 1397و موسوي،  206/ »زمستان« 190/ 172/ 148/ 132/ 110/ »گردباد« 109: 1398موسوي، : (ها از دیگر نمونه. شرح دهد

  

  خویشتن و سرکشی در برابر سایه. 2- 1- 5

آمده از صوفی به رقص ! .../ راه فراري نیست: جلاد گفت/ باید امید داشت به آینده/ که رفته است و باز بهاري نیست/ اگرچه چند زمستان است: گفتم«

تابیدم و به آن همه / وار در بغلت ماندم دیوانه/ خوابیدم و کنار تو خواباندم/ جلاد را گرفتن و سوزاندم/ که سحري از جنون به خودم خواندم/ آن دم

  ). 57- 56: 1397 موسوي،(» تاباندم

، عدم زایش و رشد و همچنین برهم زنندة کهن الگوي تولد زمستان به همراه خود مفهوم ناامیدي. هستند» سایه«هر دو نمادهاي » جلاد«و » زمستان«

. در برابر این حجم از ناامیدي و ناخوشایندي ایستادگی را بر تسلیم شدن انتخاب کرده است) مخاطب این شعر(خویشتن، در کنار آنیما . دوباره را دارد

شود تا تصویري از سرکوبی سایه و غلبۀ خویشتن بر کلیت  شده و سوزانده می ها و تاریکی درونی شاعر است که به دست او اسیر نماد تمام پلیدي» جلاد«

). 76: 1390مورنو، (» دهندة کلیت و تمامیت انسان، یعنی تمامی محتویات هوشیار و ناهوشیار اوست خویشتن، نشان«. وجودي شاعر را نشان دهد

شاعر در وراي ضمیر آگاه خود، جنگی . سازي است گاه، وجه اصلی این تشبیهغرق بودن در بعد ناخودآ. تشبیه شده است» صوفی«شخصیت شاعر به  

در کنار یکدیگر، » سوزاندن«و » سحر«. کند نمایی می بار خویشتن است که براي نجات آنیما، قدرت میان خویشتن و سایه ترسیم کرده که در آن، این
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٣٦ 

: 1398موسوي، : (هاي دیگر از دیگر نمونه. روند حتی جادوگران تنها با سوزاندن از بین می ها است که سحر و جادو و اشاره به این باور عامیانه در فرهنگ

115 /132 /229 -230.(  

  

  سایه و خشونت درونی. 3- 1- 5

آخرش  /قصه را هرکجا شروع کنم.../ تا که از پنجره فرار کنم / سعی کردم به باد فکر کنم/ خشم را در خودم مهار کنم/ سعی کردم سکوت محض شوم«

  ).92- 90: 1397موسوي، (» باز هم سرنوشت من این است/ تا ابد هم اگر فرار کنم/ این اتاق غمگین است

شاعر به . است تا نظم و تعادل را در کلیت شخصیت برقرار کند» خویشتن«این وظیفۀ کهن الگوي . اي از آرامش و سکون است استعاره» سکوت محض«

استعاره از رهایی و » باد«. هاي لایۀ سایۀ درون دارد گري نظمی و عصیان فته که به صورت آگاهانه سعی در کنترل بیپیش ر» خود«اي در شناخت  اندازه

است، او را در خود محبوس کرده و مانعی بر سر رشد   اي از سایه که جلوه» خشم«در نظر شاعر، این . هاي کهن الگوي سایه است جدا شدن از دغدغه

در نگاه شاعر، عنصري با بعد منفی تلقی شده زیرا تداعی کنندة محبوس بودن او در زندان درون خود » پنجره«روست که  شخصیتی فرد شده است، از این

کند که به واسطۀ حضور سایه، تاریک و  ن خود را به اتاقی تعبیر مینیز تأکیدي بر همین ذهنیت شاعر است که درو» اتاق«به کار بردن تصویري از . است

از ). 16: 1383یونگ، (» هاي تاریک شخصیت به عنوان چیزي حاضر و واقعی است هشیار شدن نسبت به سایه، مستلزم پذیرفتن جنبه«. آلود است غم

  ).214/ 172/ 30: 1398موسوي، (و ) 201/ 10- 9: 1397موسوي، : (کردتوان به این موارد اشاره  هاي این مضمون در اشعار موسوي می دیگر نمونه

  

  سایه و خشونت بیرونی. 4- 1- 5

هر روز چرخ با / بیزارم از تمامی این شهر، از همه/ مشغول زورگیري و گاهی تجاوزم!/ ام چند تا قمه تنها رفیق واقعی/ ام که لات بزرگ محله! من اصغرم«

موسوي، (» ...دل باخته به دختر کمروي چادري/ ست اما میان سینۀ من قلب عاشقی/ بساط بنگ و قمار و عرق خوريها  شب/ موتور و دزدي یواش

1397 :10 .(  

ها، در  شاعر ناملایمات اجتماعی و فرهنگی را مشاهده کرده و با حفظ آن. است» اصغر«نمود دیگر طغیان سایه در شعر موسوي، روایت زندگی شخصیت 

لات بودن، قمه کشیدن، زورگیري، تجاوز، دزدي، مواد مخدر، قمار، «. دهد هاي ناهنجار اجتماعی، اعتراض خود را نشان می صورت بروز کنش لایۀ سایه، به

سایه خود را مقصر این شرایط . کند هایی است که علاوه به وارد کردن صدمه به خود، به اجتماع نیز صدمه وارد می همگی ناهنجاري» عرق خوري

هاي مختلف در شعر خود،  دهد که مقصود موسوي از روایت زندگی همین نکته این امر را نشان می. آید اند از این رو در پی آزار دیگران برمید نمی

اشعار  هاي این مضمون در از دیگر نمونه. ها را داشته باشد که قصد مکاشفه و حلاجی آن برشمردن دلایل اصلی پدید آمدن سایۀ درون خود است، بدون آن

 43/ »جنگ« 40- 39/ »کفتار« 31/ 10/ 14: 1398موسوي، (و ) 201/ 98/  72- 71/ 8: 1397 موسوي،: (توان به این موارد اشاره کرد موسوي می

  ). »آزاري دیگر« 225/ »خودآزاري« 106/ »ناهنجاري« 82/ »خودآزاري«

  

  هویت بودن  سایه و عقدة سرخوردگی از روزمرگی و بی. 5- 1- 5

/ ام هر ماه و روز و ساعت و حتی دقیقه/ مختص به خانواده و آقاي شوهر است/ ام هاست حرف ندارد سلیقه که سال!/ ام داري همیشه زن خانه! کوکبممن «

 موسوي،(» من یک زنم که قابل هرجور مصرفم/ یا پاي یک اجاق قدیمی به فکر شام/ دار شدن داخل صفم یا فکر بچه/ کنم یا پاي ماهواره عدس پاك می

1397 :8.(  

همگی عواملی است که در سایۀ ... هاي زندگی زناشویی و  هاي مالی، عدم اعتماد به نفس، سرخوردگی نداشتن هویتی مستقل، زندگی روزمره، وابستگی

موسوي، : (مانند. را ساخته است هایی است که این بخش از تاریکی درون شاعر مورد سوءاستفاده قرار گرفتن و نادیده شدن، عقده. اند این زن شکل گرفته

1398  :150 /235 .(  

  

  سایه جایگاه ترس، وحشت، ناامیدي و تردید. 6- 1- 5

نکند گریه پشت تلفن ضبط شود / در جایی ثبت شود» اس ام اس«نکند این / نکند میکروفونی داخل جیبم باشد/ اي پشت صلیبم باشد نکند پنجره«

/ نکند لو بدهم اسم تو را زیر کتک/ نکند رخنه کند در دل ایمانم، شک.../ نکند راز مرا تلویزیون پخش کند / کندنکند اسم تو را با دهنش بخش .../ 

» ترسم ها می غیر تو از همۀ آدم/ تلخم و حل شده کابوس وجودم در سم/ نکند این همه بد، قلب مرا سست کنند/ نکند نامۀ جعلی مرا پشت کنند

  ).15: 1397 موسوي،(

که نماد آزادي، رهایی و داراي جنبۀ مثبت است، در نگاه » پنجره«. اندیشی است ها و تردیدهاي انسان و عامل ایجاد سوءظن و کج جایگاه ترس سایه،

شاعر، از هجوم بیگانگان به حریم خصوصی و بخش   ترس. هاي ذهنی به سمت خویشتن است اي منفی یافته و تعبیري از هجوم ترس شاعر، جنبه

، ضبط شدن مکالمات، افشاي رازهاي شخصی در »اس ام اس«وجود شنود، خوانده شدن . ترس خویشتن از غلبۀ سایه است. وجود اوست احساسی

هاي اجتماعی هستند اما آنچه مهم است، ترس درونی است که از این رویدادها در وجود شخصیت  همگی نمودهایی خارجی از رسوایی... تلویزیون و 
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٣٧ 

ورود به شب، «. هاي درونی شاعر است نماد تاریکی و خفقان و مجموع تمام ترس» شب«. کند ین امر، سایه را قدرتمندتر از پیش میرسوخ یافته و هم

شب تصویر ناخودآگاه است و در رویاي شب ناخودآگاه آزاد . زنند ها، افکار سیاه را به هم می ها و غول تمایزي، جایی که کابوس یعنی بازگشت به بی

ها،  رسد که مبارزه با این ترس خویشتن خود را در شبی هولناك تصور کرده و سرانجام او به این نتیجه می). 31: 4، ج 1384 گرابران، و شوالیه(» شود می

  .تنها خستگی و شکست براي او به همراه دارد

  

  ).17: 1397موسوي، (» هاي این شب طولانی اد، از گریهما را کسی نجات نخواهد د/ این سو صداي سوت و کف و فریاد، آن سو نگاه یخ زدة جلاد«

بودن ویژگی است که شاعر براي نشان دادن تصویري از ناتوانی و عجز » طولانی«. در این شعر نیز نمادي براي نشان دادن تسلط سایۀ درون است» شب«

) 201: 1397 موسوي،: (ها از دیگر نمونه. اوم و پایداري سایه بیان کندهاي درونی خود را به واسطۀ تد درونی خود به کار برده تا قدرت سایه و سرخوردگی

  ).»ترس« 212/  188/ »ناامیدي« 103 / 91 /»افسردگی« 80/ »ناامیدي« 63/ »افسردگی« 42/ »تردید« 32/ 79- 78  /28 /8: 1398موسوي، (و 

  

  خوردگی سایه و تاریکی گروه. 7- 1- 5

  ).17: 1397 موسوي،(» شوري به یأس خانه نخواهد داد، آواز یک پرندة زندانی/ عصرهاي زمستانی مانند! تاریک و دل گرفته و خاموشم«

هاي انسان است که عوامل بیرونی و درونی در ایجاد آن بسیار مهم است اما جایگاه اصلی این ترس، لایۀ  دارترین ترس یکی از ریشه» تاریکی«ترس از 

کند اما این امر را نیز  د را تسخیر شده توسط سایه دانسته و با آگاهی نسبت به این امر، رنجش خود را اعلام میدر این شعر، شاعر، وجود خو. سایه است

در ادبیات فارسی، تعبیر پرنده و قفس، همواره به معنی عدم آزادي . کند که توانایی مقابله و ممانعت از پیشروي سایه در وجود خود را نیز ندارد بیان می

. این سایه است که خویشتن را در خود احاطه کرده و تداوم حیات و زندگی را از او سلب کرده است. نماد خویشتن است» پرنده«شعر،  در این. است

هاي درونی بر خویشتن او  زمستان، نمادي براي نشان دادن مرگ و یأس است که شاعر از آن براي نشان دادن وضعیت روحی خود و تسلطی که سایه

  .اده کرده استدارند، استف

  

  ). 15: 1397 موسوي،(» ام اي از ناامیدي عصاره! ام من پوچی/ ام من درکی از سیاه، میان سپیدي«

سیاه از نظر نمادگرایی اغلب به عنوان سرد، منفی، ضد «. نمادي است براي نشان داده ظلمت و تاریکی درونی شاعر که وجه قالب سایه است» رنگ سیاه«

سیاه رنگ محکومیت و در عین حال رنگ تن در دادن به . ... تمایزي اولیه است شود، و در ارتباط با ظلمت نخستین، و بی شناخته میها  رنگ تمام رنگ

قرار داده تا دو جنبۀ مختلف درون را به » سپیدي«را در برابر » سیاهی«موسوي ). 694-685: 3، ج 1384شوالیه و گرابران، (» پوچی این دنیا است

موسوي، : (توان به این موارد اشاره کرد هاي این مضمون در اشعار موسوي می از دیگر نمونه. ابل پلیدي و نیکویی براي مخاطب ترسیم کندصورت تق

/ »سایه« 121/ 114/ »تاریکی و شب« 112/  »کابوس« 97/ »شب« 94/ »کابوس« 35/ »سیاه« 32/ »شب« 29/ »شب« 28/ »کابوس« 21/ 17: 1397

و ) 201/  204/ »شب« 203/ »کابوس« 181/ »شب« 176/ »شب« 175/ »کابوس« 158/ »سایه« 151/ »شب« 151/ »سیاه« 122/ »شب« 122

 107/ »شبزده« 105/ »سیاه« 99 /92- 91 /»شب« 89/ »سیاهی« 87/ »شب« 43/ »کابوس« 43/ »شب« 32 /13 /12/ 11/ 10: 1398موسوي، (

 133/ »شب« 133/ »شب و کابوس« 133/ »شب« 126/ »شب« 118/ »کابوس« 115/ »شب« 114 /»تاریکی و شب« 110/ »شب« 108/ »تاریکی«

/ »سیاه« 203- 202/ »شب« 196/ »شب و کابوس« 195/ »شب« 188/ »شب« 185/ »شب« 165/ »شب« 152/ »کابوس« 150/ 147/ »تاریکی«

  ).»سیاه روز« 246/ »کابوس« 246/ »شب« 242/ »شب« 225/ »شب« 212/ »شب« 211/ »شب« 206/ »سیاه« 205/ »سیاهی و شب« 203

  

  سایه و مرگ. 8- 1- 5

  ). 14: 1398 موسوي،(» !جنازه و خاکستر من است: یا این یکی!/ این کادوي کی است؟ که تویش سرِ من است«

زمان آغاز حیات خود را آغازي مرگی موسوي، تولد خود را با مرگ تلاقی کرده و . ، اشاراتی به مراسم تدفین و مرگ دارد»خاکستر«، »جنازه«، »سر«

/ 108: 1398موسوي، (و ) 17: 1397 موسوي،: (توان به این موارد اشاره کرد هاي این مضمون در اشعار موسوي می از دیگر نمونه. مجدد دانسته است

185 /195 /206.(  

  

  تقابل سایه و آنیما. 9- 1- 5

روم این  در می/ ها که دیگر نیست خورم از آن کبودي خون می!/ فهمی؟ می... ست درکولاي غمگینیدر من / رحمی جهد از گردنت با عشق و بی خون می«

خیلی از این کابوس ! محبوب من/ ها، در سم شوم در استکان قرص حل می.../ هاي آخرین نسل دراکولاست این زوزه.../ هرچند که در نیست ... خانه را

ام  معشوقه/ هاي دنیامان سیاهی بود پشت سیاهی!/ شد امتحان کردم شد هرچه می با هر که می/ استخوان کردم هایم بعد از تو لاي زخم.../ ترسم  می

  ).32- 30: 1397 موسوي،(» نخواهی بود... بودي و هستی و 
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وگو کرده و پس  با او گفت اي به دست مردي کشته شده و در لحظات آخر مرگ، این مرد است که راوي از بخشی آغاز به تعریف روایت کرده که معشوقه

است آنیمایی که در عین » خویشتن«الگوي  در این شعر، معشوق، تجلی از آنیماست و راوي شعر، کهن. از آن به دوران پس از مرگ معشوق پرداخته است

ت است و این بخش از درون است الگوي سایه در وجود شخصیت راوي داراي قدر کهن. شود مثبت بودن، در برابر قدرت سایه شکست خورده و هلاك می

کشته شدن آنیما به دست خویشتن، تصویري نمادین از عدم توانایی آنیما در نجات و همراهی کردن خویشتن . که کنترل شخصیت را برعهده گرفته است

موسوي سایۀ . ات انسانی استترین خصوصی در ادبیات جهان، این شخصیت، نماد خشونت و پست. الگوي سایه است نمادي از کهن» دراکولا«. است

هاي  گیري عقده ساز شکل هایی است که زمینه این غم همان اندوه و سرخوردگی. تشبیه کرده که در عین خشونت، غمگین است» دراکولا«درونش را به 

بیند و در خود  شدن توسط سایه می خویشتن، آگاه به وجود سایه و به نوعی پلیدي درون خود است؛ اما خود را احاطه. درونی و تشکیل سایه شده است

، درخواست خویشتن از آنیمایی است که به دست او زخمی و در حال مرگ »محبوب من«خطاب . بیند هیچ توانایی براي مقابله و سرکوبی با سایه نمی

نماد آزادي، رهایی، زندگی و زیبایی است اما  آسمان. اشاره به همین مورد دارد» آسمانِ تار«. کند است، با این وجود از او درخواست کمک و همراهی می

بردن رنگ سیاه زمانی که تیره باشد، نشانی از خشونت طبیعت است و به همراه خود وجه تاریکی و ظلمانی بودن را نیز به همراه دارد که نمادي از به کار 

نماد ظلمت و » رنگ سیاه«. در فرد، مظهري از ظهور آنیماي منفی استاحساسات منفی و ناامیدانه . هاي درونی است ها و ظلمت یا تیره براي بیان پلیدي

از سوي دیگر، رنگ سیاه که نمایندة تاریکی و . پلیدي است و شاعر، شرایط اجتماع پیرامون خود و حتی درونیات خویش را با این رنگ توصیف کرده است

و این ). 79: 1383شمیسا، (» نیما با جهان اسرار و کلاً با جهان تاریکی مربوط استآ«: یونگ معتقد است. خوردگی معناي دارد ظلمت است، با آنیما گره

  . امر، برخاسته از ویژگی ناشناخته بودن کهن الگوي آنیماست

  

در جیغ جیغ / خطی ، گیج و خط»من«مقابل » تو«رویاي / این چندمین شب است که خوابم نبرده است!/ دیوار مست و پنجره مست و اتاق مست«

  ). 36: 1397موسوي، (» )دکتر بلند شد و مرا روي تخت بست!/ (تو که نیستی» تو«مقابل » من«رویاي / هاي پست گردش خفاش

شاعر، مرزي . بودن، تعبیري از ناآگاهی و ناهوشیار بودن است» مست«. هستند» خویشتن«هایی از وجود درونی شاعر و نماد  نشانه» دیوار، پنجره، اتاق«

در این بعد ضمیر است که او با . کشاند هی و ناخودآگاهی را درك کرده و در این میان، این ضمیر ناخودآگاه است که او را به سوي خود میمیان خودآگا

ي، ستار(شود  تجلی آنیما در قالب معشوق، یکی از پرکاربردترین نمودهاي آنیما محسوب می. وگو با او پرداخته است برخورد کرده و به گفت» آنیما«

را در کنار هم قرار داده و جدال میان آنیما و سایه را به عنوان دو وجه مثبت و منفی توصیف » خویشتن، آنیما و سایه«در این شعر موسوي، ). 96: 1377

پرستی و  د بتخفاش حیوان نجسی است، و نما«. در این میان، سایه است که به صورت نمادین در قالب خفاش، به کارشکنی پرداخته است. کرده است

  ).72: 1398موسوي، : (مانند).  111- 109: 3، ج 1384شوالیه و گرابران، (» ترس و وحشت است

  

  )نوزایی(سایه و تولد دوباره . 10- 1- 5

کابوس در / کابوسزندان در ادامۀ .../ مهر  10: یک گریۀ دوباره/ امروز هم تولد من بود!/ شود مگر این سحر؟ باطل نمی/ این شیشه را بکوب به دیوار«

شاید خدات / بگذار مثل ابر ببارم/ بر چادر قدیمی مادر/ با دوستان که دوست نبودند.../ تر شدیم به پایان نزدیک/ امسال هم گذشت عزیزم/ ادامۀ زندان

  ).51- 50: 1397 موسوي،(» با اینکه اعتقاد ندارم/ اي کرد معجزه

در این شعر، . این تعبیر، به واسطۀ غلبۀ سایه بر خویشتن است. که داراي شیشۀ عمر است موسوي ماهیت وجودي خود را به دیوي تشبیه کرده

، )دیو درون(شاعر روز تولد خود را زمانی براي رهایی و تولدي دوباره در نظر گرفته که با از بین رفتن سایه . وجود دارد» مرگ«و » تولد«پارادوکسی میان 

اي خام باقی مانده زیرا  نیز در ارتباط است اما تنها در حد آرزو و اندیشه» نوزایی«این پارادوکس با کهن الگوي . تگویی به حیاتی دوباره دست یافته اس

به همین دلیل است که مخاطب این شعر، شخص ثالثی است؛ شاعر از . بیند هنوز قدرت از بین بردن و عقب راندن سایه را در خود نمی» خویشتن«

قرار گرفته ) معشوق(شود که بر عهدة آنیما  را از میان بردارد و این امر، در ادامۀ شعر، مشخص می» دیو«کند تا  است میعنصري در درون خود درخو

دیو مظهر حکومت، باج، «. است» دیو، زندان، کابوس، طوفان و دشمن«نمادهایی که موسوي براي نشان دادن سایۀ درون خود به کار برده شامل . است

وگو  شاعر با آنیما به گفت. »آنیماست«شود و آن  حضور لایۀ دیگري نیز در شعر دیده می). 296: 3، ج 1384شوالیه و گرابران، (» ستجنگ و استبداد ا

است که در » مادر مثالی«کند،  عامل دیگري که شاعر براي از بین بردن سایه طلب می. نشسته که مورد اعتماد او بوده و به نوعی عامل یاري دهنده است

را در کنار خود قرار داده و به » آنیما و مادر مثالی«خویشتن دو عامل مثبت و نیرومند . نمود یافته است» مادر حقیقی«این شعر به صورت عشق نسبت به 

نۀ رویش، حیات و نوزایی است و شاعر نشا» بارش باران«. نوعی، با کمک احساسات مثبت سعی در عقب راندن و سرکوبی تاریکی درون خود دارد

  . گریستن خود را عامل ایجاد حیات دوباره و آغازي مجدد دانسته است

  

ام از باید و شاید، سیمرغ از  دلخسته/ چیزي به جا از من نخواهد ماند، جز ردي از خاکسترم در باد/ ام در آتش افتاده، افتاده نیم دیگرم در باد یک نیمه«

  ).25: 1398 موسوي،(» سوزد پرمَ در باد ست می خوانم تو را در اشک، عمري هر بار می!/ آید قصه نمی
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موسوي، خود را در مرز میان سوختن و آوارگی که . سازد می» خاکستر«ها  نماد آوارگی و سرگردانی است که مجموع آن» باد«نشان سوختن و » آتش«

ساز بیان اندیشۀ درونی شاعر در مورد زندگی و احوالات درونی  این تصویرسازي، زمینه. رده استمفهوم رنج کشیدن و عدم تعادل و سکون دارد، ترسیم ک

سوختن پرنده، و تولد سیمرغی دوباره از خاکستر جسد سیمرغ آتش گرفته، . الگوهاست نماد زایش و تولد دوباره در کهن» سیمرغ«. خویشتن است

اي درگیر اندوه درونی و ناامیدي است که اعتقادي به تلاش براي تغییر شرایط و از  موسوي، به اندازه. تصویري از زایش مجدد و آغاز زندگی مجدد است

/ »جهنم« 154/ »کلاغ« 151/ »قصاب« 11: 1397 موسوي،: (توان به این موارد اشاره کرد هاي نمود می از دیگر نمونه. مردگی درونی ندارد بین بردن دل

/ »قصاب« 121/ »گرگ« 120/ 57/ 17/ 14/ 14- 13: 1398موسوي، (و ) »قفس« 204/ »زندان« 201/ »غول« 201/ »برف« 165/ »زمستان« 160

/ »زندان« 219/ »برف« 219/ »زمستان« 212/ »زمستان« 205/ »برف« 205/ »کلاغ« 151/ »کرم« 138/ »قصاب« 138/ »زندان« 127/ »کرم« 127

  ).»برف« 248/ »برفی شبِ« 231

  

  مادر مثالی سایه و. 11- 1- 5

 توي مرگ قرضی، چارچرخۀ یک خواب/ اي بدون دلیل، آخرش گریه کردنی باشد اولش بوسه/ ات زنی باشد در ته قصه! خواستیم و قرار بود، نشد«

موج، دنیات را خراب / ات ات، به سفرهاي با عروسکی باز برگرد تا به کودکی.../ باشد ایمنی کمربند در شده، حبس گریه و خون از پر زن/ فرضی تصادفی

خواستیم و قرار بود و / توانسته حاصل پاکدامنی باشد عشق هرگز نمی/ باز برگرد تا سر قصه، مادري که نداشتی هرگز/ ات خانۀ شنی باشد خانه... کند

  ). 113- 112: 1397 موسوي،(» خواهد، عاشق آدم آهنی باشد زن نبود و کسی نمی/ نشد آخر فیلم را عوض بکنیم

این روایت، به صورت معکوس . فوق، روایتی داستانی از سرنوشت شخصیتی است که در آن شاعر به عنوان سوم شخص و ناظر بر رویدادها، به شرح آن پرداخته استشعر 

مردي که به همراه همسر خود . شخصیت مرد روایت شده است» مرگ«انتهاي داستان، منتهی به . از آخر سرنوشت تا ابتدا و دوران کودکی براي مخاطب نقل شده است

به » شب«استفاده از واژة . نماد آنیماست» همسر«است و » خویشتن«نماد » مرد«این شعر، . شود اي که به مراسم عروسی رفته بودند، تصادف کرده و کشته می در جاده

فضاي محیط، انعکاسی از فضاي درون . را توصیف کرده است» خویشتن«شب، تصویرسازي است که شاعر با کمک آن، فضاي اطراف » تاریکی«صورت تکرار و تأکید بر 

ها،  یابی علت پدید آمدن این عقده شاعر براي ریشه. هاست او نیز در کنار همسرش در تصادف، شکلی نمادین از فنا و نابودي در این ظلمت سایه» مرگ«. شخصیت است

بازگشت به . ها را کشف کند کند تا علت اصلی سایه ها و رویدادهایی را که شخصیت تجربه کرده، مرور می غدغهدر هر بازة زمانی، او د. کند به گذشتۀ شخصیت رجوع می

اي  خانواده. هاي درون شخصیت، ناشی از عدم استحکام بنیان خانواده است هاي کودکانه، شرایط خانوادگی و سرانجام کشف این مطلب که تمام عقده دوران کودکی، بازي

اي از رویدادهاي ناخوشایند و مشکلات  اي تشبیه شده که از شن ساخته شده و با اولین برخورد موج، که استعاره ، از هم پاشیده شده، به خانه»مادر«ل نبود که به دلی

شاعر این نیروي . الی و لطیفدر این شعر است؛ مجموعی از مفاهیمی مقدس به همراه احساسات متع» مادر مثالی«نمادي از » مادر«. زندگی است، نابود شده است

اي به وجود  اشاره» آدم آهنی«. ها، تضعیف کرده است محرکۀ احساسی را از دوران کودکی تجربه نکرده و همین امر نیز او را در برابر پذیرش همراهی آنیما و مقابله با سایه

نبود این عنصر در کنار شخصیت، او را تبدیل به فردي بدون روح و احساس کرده که . تورزي و زایندة حیات انسانی اس نماد عشق» مادر مثالی«. انسان، بدون عشق دارد

  .انتخاب آهن براي توصیف درونیات، بیشتر بر جنبۀ سرد بودن و نداشتن قوة احساسی است. تفاوتی ندارد» آهن«از نگاه شاعر، با 

  

  آنیما.2- 5

همانند . هاي روانی زنانه در روح مرد است تجسم تمامی گرایش» آنیما«عنصر مادینه «. دینه نامیده استیا عنصر ما» آنیما«یونگ تصویر زنانه در وجود مردان را 

» هاي غیرمنطقی، قابلیت عشق شخصی، احساسات نسبت به طبیعت و سرانجام روابط ناخودآگاه هاي پیامبرگونه، حساسیت وخوهاي مبهم، مکاشفه احساسات، خلق

هر مردي یک زن بالقوه در خود  .یعنی فرد انسانی هم نر است هم ماده « .یونگ هیچ انسانی داراي روان مطلقاً مردانه یا مطلقاً زنانه نیست از نظر). 270: 1377یونگ، (

 يمرد چیه «: دیگو یم ونگی). 155: 1375آریانپور، (» آورد طور ناخودآگاه در سراسر دوره حیات دوام می دارد و هر زنی مردي بالقوه، جنبه زنانه مرد و جنبه مردانه زن به

 خود در دقت به نامند، یم "زنانه "خطا به غالبا که را یفیلط یعاطف هیروح زین مردانه اریبس يمردها یحت .دارد زنانه يزیچ وجودش در همواره ست،بلکهین مردانه کاملا

  .)60: 1390 مورنو،( »اند کرده پنهان و حفظ

  

  عامل یاریگر بودن آنیما. 1- 2- 5

تا تجربۀ / تا صبح فراموشی/ امید از این شب بی/ چرخم چرخی و می می/ در صفحۀ پایانی/ اي روزنۀ امید/ در این شب طولانی/ خوابم خوابی و نمی«

  ).19: 1397موسوي، (» در طول شب تاریک/ امنیت آغوشی/ دوري و به من نزدیک/ خاموشی و در صحبت/ خورشید

در میان » خویشتن«ها و احساسات پرشور درونی است، اما  داند که نماد خوبی شاعر او را زنی می. شعر، به تصویر کشیده شده استآنیما در قالب معشوق در این 

 ر،یخ ص،خلو يدارا خود مثبت نقش در مایآن يالگو کهن. کند هایی که با عوامل درونی و بیرونی دارد، خود را دور از آنیما یافته و از او درخواست کمک می درگیري

نماد تاریکی و تمام » شب«. )126 : 1390 پور، یاسمعل(  رساند ياری را مرد تواند یم و باشد یم راهنما و دهنده نجات. )99:  1356 فوردهام،( است مانند الهه و نجابت

داشته و به همین صورت، حضور آنیما نیز در تضاد با » شب«تضاد با » صبح«. کند و نماد کهن الگوي سایه است هایی است که انسان در درون خود احساس می پلیدي

تواند  بخشی از روح انسان که می. به صورت پارادوکسی توصیف شده است» در صحبت بودن«و در عین حال » خاموش«هاي  آنیما با صفت. احاطۀ درون توسط سایه است

در عین حال که از . آنیما نیز همین گونه است. او را احاطه داشته باشد و یا او را همراهی کنداي به خویشتن نزدیک باشد که  بسیار دور از دسترس بوده و یا به اندازه

اما همین آنیما اگر توسط خویشتن طرد شود، . کند گري و همراه بودن را به واسطۀ جنبۀ مثبت خود ایفا می دور و منفک است، در کنار اوست و کنش یاري» خویشتن«
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. شود شود که در اغلب موارد، تقابل میان وجه مثبت آنیما و وجه منفی سایه، منجر به پیروز شدن سایه بر آنیما می لایۀ دیگري جایگزین آن میاز او فاصله گرفته و 

  ). 28: 1398موسوي، : (همانند

  

  گره خوردگی آنیما و مادر مثالی. 2- 2- 5

هاي فردي عنصر زنانۀ روان مرد معمولاً به دست مادر  جلوه«به نظر یونگ . بسیار زیادي با یکدیگر دارندخوردگی معنایی و ماهیتی  الگو، در نظریات یونگ، گره این دو کهن

روان او غالباً به شکل حالات خشمگین، غمناك و مردد و بسیار حساس   اگر مرد احساس کند که مادرش نفوذي منفی در او داشته است، عنصر زنانه. گیرد شکل می

  ). 281: 1359یونگ، (» توانند جنبۀ مردانۀ او را نقویت کنند اگر او بتواند بر نفوذهاي منفی فائق آید، این نفوذها حتی می شود، اما نمایان می

  

 نگاه.../ را ها زن تمام کرده تجربه که کسی/ رحم به اي بچه مثل چسبیده مرد به/ را ما لعنتی حس این در کنید رها/ را دنیا کل بوسه تا دو به فروختم«

 که/ را الفبا ات بوسه از کن داغ دوباره/ بخیر صبح که خط پشت از کن تایپ دوباره.../ را دعوا انتهاي کنی عاشقانه که/ است خوب تو نگاه! عصبانی کن

» را تنها مردهاي فهمد می گریه که/ اشک میان کن تکیه غمم هاي شانه به/ را دریا خواست آزاد ماهی که چنان!/ بخواه...  گفت هرچه هرکه باباي گور

  ).   42- 40: 1397موسوي، (

گوید اما در  شاعر از همنشنیی خود با معشوق سخن می. در این شعر نیز آنیماي درون به صورت معشوقی که داراي بعد انسانی است، تجسم شده است

هایی انسانی  همگی کنش... ردن، محبت کردن، پیام فرستادن و نگاه کردن، دعوا ک. لایۀ زیرین، این درونیات اوست که در پیکرة معشوق تجلی یافته است

هاي درونی شخصیت خود را از میان برداشته و آنچه که درك  اي در دنیاي درون خود غرق است که مرز میان واقعیت و لایه هستند اما شاعر به اندازه

توان  هایی که موسوي براي توصیف آنیما برشمرده، می به نمادها و نشانهبا توجه . الگوهاي درون و به خصوص آنیماست کند، تنها تصویري از کهن می

دو » رحم و دریا«. هاي مقدس و متعالی را حفظ کرده است گونه برداشت کرد که آنیما، در نگاه او بسیار نزدیک به مادر مثالی بوده و همان جنبه این

شکلی از آنیماي مثبت و داراي بعد هدایتگري را نشان » معشوق و رویا«هایی چون  نشانهنمادپردازي از کهن الگوي مادر مثالی هستند که در کنار 

شوالیه و (» گردد؛ دریا محل تولد، استحاله و تولد دوباره است شود و به آن باز می چیز از دریا خارج می همه. دریا نماد پویایی زندگی است«. دهد می

نمادگرایی «. اي که در زهدان مادر تشکیل شده و در حال رشد است، نمادي از کهن الگوي مادر مثالی است و بچه» رحم«). 216: 3، ج 1384گرابران، 

مادر، زهدان اغلب همخوان با عالم  -در اسطورة زمین. زهدان در سراسر جهان مرتبط با پیدایش، باروري طبیعت، حتی نوزایش و نوآفریدگی روحانی است

و » ماهی«به وابستگی میان » مادر مثالی«و » خویشتن«خوردگی احساسی  گره). 483:  3 ج ،1384 گرابران، و شوالیه(» زیرین، و با غار و مغاك است

دریا نمادي از کلیت، مقصد نهایی و کمال مطلق است و . موسوي خود را به ماهی تشبیه کرده که خواست او رسیدن به دریاست. تعبیر شده است» دریا«

  .دفی جز رسیدن به متنهی کمال نداردمقصد و ه» ماهی آزاد«

  

  آنیما و ماندالا. 3- 2- 5

بیا و تجربه کن یک دقیقه / نترس از این همه احساس غیرمعمولی/ زند ما را جهان دور می... چرخ... بچرخ / رقص... رقص ... هی برقص ... برقص در بغلم «

  ).   42: 1397موسوي، (» رویا را

به درك بالاتري از آنیما رسیده و » خویشتن«با این وجود، . و با کمک همراهی او طی کرده است) آنیما(معشوق خود موسوي، این سماع را به همراه 

گردد؛ بازگشت به نقطۀ آغاز  رقصیدن نمادي از مدور بودن است که به کهن الگوي ماندالا باز می. کند حتی او را تشویق به ادامۀ این چرخش و حرکت می

اگرچه نمادي از آنیما است، اما معنایی که موسوي در تلاش براي بیان آن است، تخیلی احساسی از کشف و شهود » رویا«. باطنی و رسیدن به شهودي

از این جهت است که پس از سماع و . کنند درك می... هاي مختلف درونی چون آنیموس، آنیما، سایه و  درکی والاتر و برتر از تمام آنچه لایه. درونی است

  .کند ، خویشتن، آنیما را به وارد شدن در این رویا دعوت میچرخش

  

  دو جنبه بودن آنیما. 4- 2- 5

بخش افکار نو هستند و مخرب  ها الهام خلاق وقتی که آن. توانند مانند نیروهاي خلاق یا مخرب در ذهن عمل کنند الگوها می کهن«معتقد است که یونگ 

  ).512: 1387 یونگ،( »آیند هاي خودآگاه که مانع کشفیات بعدي هستند، درمی داوري صورت پیششوند و به  وقتی که همین افکار متحجر می

  

  آنیماي منفی. 1- 4- 2- 5

  . )99:  1356 فوردهام،(  است یروسپ و ساحره بکار،یفر ک،یتار هاي خصلت يدارا یمنف نقش در  ما،یآن

  

  گریز از آنیماي منفی. 1- 1- 4- 2- 5

  ). 49: 1397موسوي، (» در لحظۀ ازدواج کردن با تو/ اندیشم دارم به زنی جدید می/ آید فاصلۀ من با تو کش می/ تو تر از حادثۀ تن با دلخسته«
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٤١ 

سخن گفته که یکی مخاطب اصلی شعر بوده و معشوقی است که شاعر به دلایل مختلف از آن رویگردان شده و » زن«در این شعر کوتاه، موسوي از دو 

معشوق نخستین، آنیمایی منفی است که . هر دو زن، نشان از آنیماي درون هستند. دیگر به خود مشغول کرده است» زنی« اندیشۀ او را پیوستن به

اشاره به ارتباط بسیار نزدیک خویشتن و آنیماست اما » حادثه تن با تو«. سرخوردگی، عدم گرایش و احساسات منفی را در وجود شاعر برانگیخته است

خوردگی آن کاسته شده و این بار این خویشتن است که با رسیدن به شناخت درونی و درك حقیقی از آنیماي منفی درون  از گره ارتباطی که به مرور

پیوند و وصل میان دو شخصیت است که در نگاه شاعر، تسلط آنیما بر خویشتن را نشان » ازدواج«. خود، هر لحظه در تلاش براي فاصله گرفتن از آن است

این وجود، او در پی جدایی و رها شدن از قید تسلط آنیماست و به واسطۀ تکامل و آگاهی درونی که کسب کرده، در پی یافتن وجه مثبت  با. دهد می

  .است تا او را به لذت و آرامش مطلق برساند) »زنی جدید«(درونی خود، یعنی آنیماي مثبت 

  

  ناقص بودن آنیما. 2- 1- 4- 2- 5

وسط قهر کردن به / با زن دومیم خوشبختم/ هاي جشن و عزا موقع شام/ در صف مرغ و قیمۀ نذري/ سفره، کنار ظرف غذا پاي/ با زن اولیم خوشبختم«

با زن !/ با زن اولیم خوشبختم؟/ کرد داخل تختم گریه می/ ام هر شب پاره سایۀ تکه.../ » فروغ«داخل کافه، بعد شعر / »فرهاد«با صداي همیشۀ / دروغ

  ). 37- 35: 1398 موسوي،(» !خوشبختم؟دومیم 

یکی به عنوان همسر و دیگري معشوقی است که مرد بعد دیگري از . موسوي در این شعر بلند، روایتی از زندگی مردي را نشان داده که داراي دو زن است

ر دو در کنار یکدیگر، وجهی منفی به ماهیت کلی آنیما هر دوي این افراد، نمودهاي مثبتی از آنیما هستند؛ اما وجود ه. کند زندگی را با او تجربه می

با این وجود، شاعر . کنند را برآورده کرده و به نوعی، در مسیري کوتاه او را یاري می» خویشتن«هاي  هر یک بخشی از تمایلات و خواست. بخشیده است

اي نیست که  وجه مثبت آنیما در این شعر، به اندازه. درون است» یۀسا«خود را همچنان در میان تردید و شک احساس کرده که خود نوعی تداعی کنندة 

پاره بودن و عدم انسجام این کهن الگو، از قدرت یاریگري او کاسته و در نتیجه زمینه را براي طغیان  پاره. هاي درون مقابله کند قادر باشد، در برابر سایه

  . سایه فراهم کرده است

  

  معشوق خیانتکار. 3- 1- 4- 2- 5

افتادي  یاد کی می/ خوشحالم از این که تو خوشحالی/ ترم از هرچه غمگینه غمگین!/ چی مونده از من، جز تنی خالی؟!/ چی مونده از تو، غیر یه کابوس؟«

  ). 66: 1398 موسوي،(» افتم اما هنوز یاد تو می/ کشتم خودم رو، خاطراتم رو!/ گفتم؟ وقتی بهت از عشق می/ اون موقع

 به تواند یم ي منفیمایآن. از آنیما، در قالب معشوقی که خیانتکار بوده و عاشق خود را ترك کرده، در شعري از موسوي نمود یافته است تصویري منفی

 زنی، روسپ، کرد یم فتهیش خود يصدا با را ملوانان و بوده پرنده یمین و زن تنش از یمین که يا فرشته-رنیس ساحره، جادوگر، وحشتناك، مادر« صورت

با وجود بعد . معشوق، در این شعر، فریبنده، اغواگر و خیانتکار است. )164: 1383 گران،ید و نیگر( »...و خطر ترس، ت،یشهوان با است همراه که جادوگر

سبب بروز افسردگی، ناامیدي و از بین رفتن این عامل کمکی، . ها، از خویشتن محافظت کرده و سدي در برابر طغیان سایه بود منفی آنیما، او در برابر سایه

توان به  هاي این مضمون در اشعار موسوي می از دیگر نمونه. ها یاد کرده است از تسلط سایه» کابوس«هاي درونی شده که شاعر با کمک تصویر  درگیري

/ »فالگیر« 44/ »یاغی زن« 34- 33/ 10: 1398موسوي، (و ) 202/ 197/ 193/ 174- 173/ 168/ 161/ 108/ 58 :1397موسوي، : (این موارد اشاره کرد

  ). »خیانتکار معشوق« 247/ 239/ »جادوگر« 196/ 182/ 165- 164/ 49

  

  آنیماي مثبت. 2- 4- 2- 5

دارم بزن !/ دورم بپیچ و قاتل خوبی باش/ اي آخرین الهۀ جادوها/ گناهی آهوها اي چشم بی/ اي در سکوت، وقت هیاهوها/ اي رقص نور بر لب چاقوها«

  ). 27: 1398 موسوي،(» از آن موها دوباره

هاي خود است؛ از سوي دیگر ، شاعر  آنیما در این شعر، اغواکننده، از بین برندة هوشیاري و آگاهی خویشتن و سرانجام محصور کنندة خویشتن با خواست

رو آنیما، داراي جنبۀ مثبت و  بیند، کمک کند؛ از این کند تا او را در برابر تمام جهان تاریکی که در برابر خود می از همین آنیما، درخواست کمک می

. بیند که نماد تکامل و مطلق بودن است می» نور«شاعر، معشوق را . اي از تلألؤ جمال مطلق معشوق است جلوه» رقص نور«. باشد گري می یاري

ماندالا تأکید دارد که بر پایۀ مدور بودن و بازگشت به نقطۀ آغازین و در کنار این نمادپردازي، بر کهن الگوي زایایی و تولد دوباره و همچنین » رقصیدن«

لب «آنیما، رقص خود را بر . ها، براي توصیف آنیماي مثبت و نشان دادن منتهی جایگاه آنیما است هر دوي این نمادپردازي. در نتیجه شروع مجدد است

را به » خویشتن«این شعر نماد مرگ، نابودي است؛ اما تداعی کنندة هر آن چیزي است که  با توجه به سلاح سرد بود، در» چاقو«. دهد انجام می» چاقوها

ها را از خویشتن دور کرده و مانند سدي از نور، در برابر مرگ، که تداعی کنندة  کشانداین آنیماست که با حضور مثبت خود، سایه نابودي و هلاکت می

  . کند تاریکی و ظلمت گور است، ایستادگی می
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٤٢ 

/ نکند رودخانه خشک شود/ هاست فکر تنهایی عروسک/ هاي شمال نگران سرخس/ توي آفریقاست  فکر یک بچه/ شوم که توي سرش عاشقش می«

  ). 46: 1398 موسوي،(» !چند موشک هنوز در دنیاست؟!/ اند، هنوز؟ چند بچه گرسنه!/ خانۀ دوست، دوست، دوست کجاست؟

هاي اجتماعی، فلسفی و انسانی که بعدي از  معشوق، فردي است مهربان، با دغدغه. کند را غیرمستقیم توصیف می) آنیما(هاي این معشوق  موسوي، ویژگی

از دیگر . شود با قرار گیري او در کنار خویشتن، به فرد منتقل می) معشوق(هاي مثبت آنیما  همین ویژگی. نیکوترین شکل انسانی را شامل شده است

 - 157/ 146/ 133/ 127- 126/ 118/ 114/ 112 /105 /»مادر« 94- 93/ 80/ 46/ »مادر« 43/ 42/ 34/ 27-26/ 22/ 19/ 11 :1397 ي،موسو: (ها  نمونه

/ 103/ 94/ 90- 89/ 87/ 45/ 43/ 42/ 39/ 38/ 29/ 28- 27/ 22/ 20/ 19/ 18/ 12/ 9: 1398 موسوي،(و ) 202/ 209/ 191/ 185/ 182/ 163/ 158

/ 219/ 203/ 196/ 190/ 188/ 180/ 174- 173/ 168/ 164/ 158/ 155- 154/ 141/ 136/ 133/ 125/ 121/ 119 -117/ »دهپرن« 115/ 107/ 105

231 /236 -237 /242 /249.(  

  

  آنیما و مرگ. 5- 2- 5

.../ کنی  توي سرت فکر می هاي به کرم/ خورند و تو در گوشۀ اتاق مشروب می/ کنی به اشتباهی از پدرت فکر می/ کنند و تو فحشی نثار مادر هم می«

/ تو گوشۀ اتاقی و در فکر هیچ چیز/ شود همه چیز جهان به تو تبدیل می.../ شوي  کنی و پاره می از درد گریه می/ خورند و تو در گوشۀ اتاق مشروب می

  ).83- 82: 1397 موسوي،(» ام عزیز من در اتاق دورتري مرده/ خورند و تو در گوشۀ اتاق مشروب می

ست که در ابتدا خود را همراه »آنیما«راوي شعر . الگوي سایه نگریسته است و درگیري او با کهن» خویشتن«به » آنیما«بار از زاویۀ دید  اینموسوي 

از  رخ داده، به واسطۀ دور بودن او» خویشتن«شود که تمام رویدادهاي ناخوشایندي که براي  توصیف کرده اما در انتهاي شعر، مشاهده می» خویشتن«

خویشتن، مرکز ضمیر ناآگاه و ناخودآگاه . کند در کدام اتاق به سر برد اي تعبیر شده که خویشتن، خود انتخاب می روح درونی شاعر به خانه. آنیماست

اي ضعیف  به اندازه خویشتن. هاي مختلف است اما شاعر در این شعر، آنیما را آگاه به روند رویدادهاي درون معرفی کرده است درونی و نظم دهندة لایه

آنیما که وجه احساسی و نیروبخشی خود را از دست داده، به معشوقی تعبیر شده که در اتاقی . شده که آگاهی و هوشیاري خود را از دست داده است

سندیده و والا در شخص مرگ آنیما، تعبیري است از تمامی احساسات پ. دیگر در حال خودکشی است، در صورتی که خویشتن، از مرگ او آگاهی ندارد

  .کند که از دست رفته است و عصیان سایه و چیرگی او بر ذات انسان را تشدید می

  

  )نوزایی(گره خوردگی آنیما و تولد دوباره . 6- 2- 5

کویر از ... ابر باش، تو رگبارتر تو !/ تر بی تفاوت! هاي بخندم؟ نه به گریه! .../ مرا بچسب به قلاب یا بمیر از من!/ چه ماهی است که قهرید آبگیر از من؟«

در » تو«نمانده است به جز / جدا شدي و ندیدي چه بر سرم آمد.../ هات پر از درد، غرق تیر از من  شقیقه/ که رد شود کسی از مرز ناخودآگاهم! .../ من

  ).7- 6: 1397 موسوي،(» ز منبساز یک نفر تازه، ناگزیر ا!/ من پر از خالی ست! اي تا چه؟ دوباره آمده/ »من«این مسیر از 

موسوي، براي توصیف . است» آنیمایی«معشوق، همان . اند روایت فوق، داستانی از جدایی عاشق و معشوقی است که پس از مدتی به یکدیگر رجوع کرده

ماهی و آنیما را به آبگیري تشبیه کرده که، از او خود را به . دهد دهنده بودن آنیما را نشان می آنیما، از تشبیهاتی استفاده کرده که زاینده بودن و یاري

» کویر«نقطۀ مقابل آن . بودن و ایجاد احساس حیات و زندگی در فرد را بر عهده دارد  نماد دیگري از آنیما است که زاینده» ابر«. اند یکدیگر جدا افتاده

تأکید بر این اندیشه است که آنیما، در قالب معشوق، از » گاهگذشتن کسی از مرز ناخودآ«. است» خویشتن«اندیشی  است که نماد دلمردگی و مرگ

بخش دردهاي درونی خویشتن  اي که التیام نقطه. دنیاي حقیقی عبور کرده و مرزهاي ناخودآگاه درونی شاعر را درنوردیده و به جایگاه آنیما رسیده است

این قدرت آنیما است که قادر . ی است که مرکز هویت شاعر با آن درگیر استتصویري از احساسات خویشتن و فضای» پر از خالی بودن«پارادوکس . است

  .ارتباط معنایی یافته است» تولد دوباره«و » نوزایی«به ساختن و نوزایی وجود خویشتن است و با کهن الگوي 

  

  ناشناخته بودن آنیما. 7- 2- 5

شاید که شوهري عصبی .../ انبوه عابران به تنش خیره / زده به وحشت آیندهکه زل / اي تیره هاي قهوه با چشم/ ست از پشت شیشه، دختر جذابی«

ست مردهاي  کشته/ شاید که قاتل است و در این هفته! .../ »آید نمی«بر روي آن نوشته / زن، کاغذي گذاشته و رفته/ شکاك به تمام جهان شاید/ دارد

  ). 70- 67: 1398 موسوي،(» ...رفته... تا بیشتر نگاه کنم/ زیادي را

شخصیت زنی که در پشت شیشه مانده، در ابتدا، فاصلۀ میان خویشتن و . موسوي، تصویري انتزاعی از برخورد خود با آنیماي درونش را نشان داده است 

اشاره کرد اما چند وجهی توان به آن  دور بودن و دست نیافتنی بودن این لایۀ درونی، نخستین ویژگی است که در مورد آنیما می. دهد آنیما را نشان می

هاي درونی شخصیت  کند، خود دلیلی بر ناشناخته بودن این بعد از لایه هاي مختلفی که خویشتن براي شناخت بیشتر آنیما مطرح می بودن و حدس

هایی را به این لایۀ شخصیتی  ویژگیهاي مثبت و منفی تجسم کرده و  خویشتن، هنوز با آنیما ارتباط برقرار نکرده و در نتیجه او را در شکل. انسان است

  ).126/ 110: 1398 موسوي،: (توان به این مورد اشاره کرد هاي این مضمون می از دیگر نمونه. بخشد در قالب فردي مستقل می
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  آنیما و سکوت. 8- 2- 5

به !/ کجاست حس فراموشی ته مستی؟.../ مرا به باد بده / بادرها کن آن موها را دوباره در دل / به من زیاد بده/ هات مانده به یاد از آن شراب که از چشم«

  ).55- 54: 1398 موسوي،(» به من جواب بده/ کنم از تو که پاسخم هستی سوال می/ من شراب بده

گوي  به تعبیري، سخن. استخوردگی داشته  الگو همواره با سکوت گره در بیشتر اشعاري که در آن تصویري از آنیما را در قالب معشوق ارائه شده، این کهن

با این وجود، آنیما همراه، راهنما و هدایتگر است که به . سویه دارد وگو با آنیما پرداخته و این مکالمه جنبۀ یک است که به گفت) شاعر(اصلی خویشتن 

شیاري و عدم تسلط بر ضمیر دو نمادي است که مفهوم ناهو» شراب«و » مستی«. هاي ذهنی شاعر، معرفی شده است صورت پاسخی براي پرسش

خوردگی آنیما و سکوت به اندازة  گره. هاي درونی خویش و تعامل خویشتن با آنیما است رساند و به نوعی، تأکیدي بر ورود شاعر بر لایه خودآگاه را می

: 1398 موسوي،: (مانند. دهد ا روي نمیکند اما این امر با توجه به ماهیت آنیم است که موسوي حتی از او درخواست شکستن سکوت و پاسخ دادن می

19 /150 /223.(  

  

  گیري نتیجه. 6

اگرچه آنیما . دهد که لایۀ سایه در وجود شاعر، قدرتمندتر از آنیما است الگوهاي یونگ، نشان می بررسی اشعار سید مهدي موسوي، طبق نظریۀ کهن

است، اما در بیشتر موارد، در برابر سایه و طغیان آن، سکوت کرده و قدرت مقابله یاریگر، همراه و مظهر عشق و احساسات خوشایند در شخصیت شاعر 

گیرد، گاه در خود توانایی  الگوهاي یاریگر قدرتمند چون مادر مثالی، تولد و نوزایی و آنیما قرار می شخصیت شاعر، در مواردي که در کنار کهن. ندارد

الگویی در شعر موسوي را شامل  ما بسامد حضور سایه و تسلط آن بر خویشتن بیشتر نمودهاي کهنبیند ا سرکشی و ایستادگی در برابر سایه را می

مورد تجلی آنیماي  100مورد از نمادها و اشارات مختلف شاعر به سایه در وجوه مختلف استخراج شده است و در کنار او  157در این پژوهش . شود می

ها تأکید داشته و  خوردگی سایه و تاریکی بیشتر از دیگر ویژگی هاي سایه، موسوي بر گره در بخش ویژگی .مختلف همراه با نمادهاي آن دیده شده است

پس از آن جلوة سایه به . ارائه داده است...) به همراه عوامل وابسته به آن چون شب، کابوس، رنگ سیاه و (پوشانی سایه و تاریکی  تصاویري متعدد از هم

همچنین در این میان او سایه را جایگاه ترس، تردید و ناامیدي معرفی کرده . هاي دیگر مورد نظر شاعر بوده است ر از ویژگیصورت خشونت بیرونی بیشت

شاعر، مرگ را راهی . پوشانی معنایی بیشتري دارد الگوها، معناي سایه با تولد دوباره هم در میان کهن. که در برابر تغییر این احساسات قدرتی وجود ندارد

ترین ویژگی آنیما، سکوت او در عین  هاي آنیما، برجسته در بخش ویژگی. راي نجات از سایه درون و مرزي براي آغازي دوباره دانسته و طالب آن استب

بت و منفی را او همچنین دو جنبۀ مث. الگو در اشعار موسوي است ترین بعد این کهن ناشناخته بودن آنیما برجسته  پس از آن ویژگی. یاریگر بودن است

در بیشتر موارد، لایۀ سایه، ناشی از . هاي آنیماي مثبت بیشتر از حضور آنیماي منفی در اشعار شاعر است براي آنیما درنظر گرفته اما در این میان، جلوه

هاي شخصی  شاعري که از درگیريبرد تا  هاي شخصی و همین امر، شاعر را بیشتر به سمت، منتقد اجتماعی پیش می هاي اجتماعی هستند تا عقده عقده

به تعبیري، شاعر، تصویري از . ها را در شعر خود بازتاب داده است هاي موجود در جامعه دیده و همان اي از تاریکی او خود را آیینه. گوید خود سخن می

الگویی در اشعار  نین بررسی نمادهاي کهنهمچ. دهد هاي ناخودآگاه جمعی در جامعه است و خویشتن، کلیت اجتماع پیرامون او را تشکیل می سایه

ها ابداعی را به این  الگوها استفاده کرده با این وجود، او بسیاري از نمادها و نشانه دهد که او در بیشتر موارد از نمادهاي متداول کهن موسوي نشان می

در این میان نمادهاي شب، دریا، رنگ سیاه، تاریکی، قفس، . است تر کرده حیطه افزوده و با کمک این نمادها تصاویر ذهنی خود را براي مخاطب ملموس

و همچنین مواردي چون جن و غار نمادهاي مرسوم ) خفاش، کفتار، مار، روباه، کلاغ، گرگ(زمستان، دیو، زندان، کابوس، طوفان، دشمن، حیوناتی چون 

او همچنین براي نشان دادن . جلاد، دایره، دراکولا، آسمان تار و قصاب است الگوي سایه شامل پنجره، نمادهاي ابداعی کهن. الگوي سایه هستند در کهن

در مجموع  .هاي صبح، مادر، همسر، دریا، ابر و نور بهره برده است بهره برده و در کنار آن از نمادها و نشانه» معشوق«الگوي آنیما بیشتر در قالب  کهن

اي که در مورد جریان شعري خود دارند و تأکید بر گریز از ساختارهاي  مدرن با توجه به اصول پایهتوان این دیدگاه را ارائه داد که شاعران پست  می

هاي  ها دارند، اما در بعد درونی همچنان در چارچوب ضمیرناخودآگاه جمعی حرکت کرده و همسو با اسطوره معمول و عدم تبعیت از اصول و محدودیت

هاي  دانند اما قدرت گریز و برهم زدن دایرة لایه ؛ به شکلی که اگرچه در ظاهر خود را ساختارشکن مینهادي بشر و فرهنگ اجتماعی خود هستند

  .  شخصیتی که برگرفته از اجتماع است را ندارند
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Study of the Reflection of Anima and Shadow Archetypes in Postmodern Poetry 
based on the Poems of Seyyed Mahdi Mousavi  

  

 
Abstract 
Archetypal critique is the science of examining the signs and symbols of the inner layers of art creators. Carl Gustav Jung's 
theory of archetypes is based on the fact that the personality of each individual is composed of several inner layers that are 
related to the collective subconscious. Among the most prominent of these archetypes are anime and shadows. The present 
research aims to study postmodern poems based on the two archetypes of shadow and anima to identify the place of these 
two inner layers in the poems of poet and the symbols related to these two archetypes. The obtained results indicated that the 
poet, despite emphasizing the principles of postmodernism, is placed again within the framework of the collective 
subconscious mind and is forced to follow the marked structures of archetypes. In the meantime, the shadow archetype has a 
stronger power in the poet’s personality. He has paid more attention to the entanglement of shadows and darkness and also 
the feature of silence and assistance of anima more than other features. It was also found that Mousavi added the symbols of 
window, executioner, circle, Dracula, sky and butcher to the usual symbols of shadows and for the anima, he used the 
common signs of lover, morning, mother, wife, sea, cloud and light. 
Keywords: Postmodern poetry, archetypal critique, collective subconscious, archetype, Jung. 
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